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خبر خبر

پرواز همای، مشاور یک 
جشنواره سینمایی شد

بخش فرهنگی- پرواز همای، خواننده، در حکمی 
عجیب و بی سابقه به عنوان مشاور هنری جشنواره 

فیلم مستقل خورشید منصوب شد.
به گزارش خبرآنلاین، پرواز همای خواننده باسابقه 
به  را  حلاج  اپرای  روزها  این  که  مستان  گروه 
کارگردانی  و  خوانندگی  آهنگسازی،  نویسندگی، 
خود در مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران به روی 
صحنه دارد، با حکم مهدی یارمحمدی دبیر هفتمین 
مشاور  عنوان  به  خورشید،  مستقل  فیلم  جشنواره 

هنری این جشنواره منصوب شد.
در متن این حکم آمده است:

»به نام خدا
هنرمند مستقل و گرانمایه جناب آقای پرواز همای

با سلام و احترام؛
جشنواره  پیشین  دوره  شش  موفق  برگزاری  پیرو 
فیلم مستقل خورشید، برآنیم تا هفتمین دوره این 
عنوان  به  پیشین  های  دوره  همچون  را  جشنواره 
کشور  گرای  تجربه  مستقل  سینمای  ویژه  رخداد 

برگزار نماییم.
بر شناسایی،  را  اولویت خود  این جشنواره مستقل 
تقدیر و معرفی فیلمسازان و فیلم های مستقل، خلاق، 
هنری، پیشرو و تجربه گرا قرار داده است و تلاش می 
کند در جهت تأکید بر ضرورت گسترش تولید این 
آثار ارزشمند و معرفی این سینما به عنوان سینمای 
مبتنی بر اندیشه و خلاقیت گام بردارد و این راهی 
است که جشنواره خورشید برای معرفی فیلمسازان 
نخبه و آثار ارزشمند خردگرا و خلاق به عنوان تصویر 
صحیح از سینمای موثر و جریان ساز ایران به جامعه 
بین المللی دنبال می کند. از آنجا که برگزاری مطلوب 
هفتمین دوره این جشنواره، نیاز به همراهی، مشاوره 
و حمایت افراد فرهیخته، ارزنده، آگاه و توانمند دارد، 
با توجه به دانش، آگاهی و تجربیات ارزشمند شما، 
به عنوان »مشاور هنری هفتمین  احترام  نهایت  با 
جشنواره فیلم مستقل خورشید« منصوب می شوید. 
امید است در سایه عنایات خداوند و با همراهی شما، 
گرا  تجربه  مستقل  سینمای  شان  در  ای  جشنواره 

کشور عزیزمان برگزار نماییم.«
به عنوان مشاور هنری  اتفاق که یک خواننده  این 
خود  نوع  در  شود  منصوب  سینمایی  جشنواره‌ای 
عجیب و البته قابل توجه است و باید دید انتخاب یک 
خواننده به عنوان مشاور این جشنواره سینمایی با چه 
توجیهی صورت گرفته و پرواز همای قرار است در 
چه زمینه‌ای به این جشنواره سینمایی مشاوره بدهد.

دیوید بالداچی با رمان 
جدیدش دوباره پرفروش شد

بالداچی، ‌نویسنده  دیوید  نام  فرهنگی-  بخش 
دیگر  بار  جنایی  رمان‌های  پرفروش  و  مشهور 
داستانی  پرفروش‌های  فهرست  جدیدترین  در 

نیویورک‌تایمز دیده می‌شود.
اثر دیوید  نام جدیدترین  اقدام خوب«  رمان »یک 
در  حضورش  هفته  اولین  در  که  است  بالداچی 
 )hard cover( فهرست پرفروش‌های داستانی
با کنار زدن رمان پرفروش »جایی که خرچنگ‌ها 
گرفت.  قرار  فهرست  صدر  در  می‌خوانند«  آواز 
اونز  با کنار زدن دلیا  او  اولین‌باری نیست که  این 
جایگاه اول را به خود اختصاص می‌دهد. پیش‌تر، 
اول  جایگاه  نویسنده  این  رمان  دیگر  »‌رستگاری« 
را از چنگ »‌جایی که خرچنگ‌ها آواز می‌خوانند« 

درآورده بود.
بالداچی در رمان جدید خود داستان سرباز کهنه‌کار 
می‌کند  روایت  را  آرچر  نام  به  دوم  جهانی  جنگ 
که تحت آزادی مشروط برای مدتی از زندان آزاد 
واقعی  قاتل  باید  این مدت  این سرباز در  می‌شود. 
او به عنوان متهم شناخته  پرونده‌ای را که در آن 
شده پیدا کند، در غیر این صورت بار دیگر به زندان 

بازگردانده خواهد شد.
»فراموش‌شده«‌،‌ »تابستان آن سال«‌، »آبی مطلق«‌،‌ 
»بی‌گناه«‌ و »‌روز صفر«‌ از جمله آثار این نویسنده 

هستند که تاکنون به زبان فارسی ترجمه شده‌اند.
در  هفته حضور  از ۴۶  پس  نیز  اونز«  »‌دلیا  رمان 
به  دوم  جایگاه  در  داستانی  پرفروش‌های  فهرست 
چشم می‌خورد.  در رتبه سوم این فهرست، رمان 
»پسران نیکلی« نوشته کلسون وایتهد قرار گرفته 
است. وایتهد که جایزه ادبیات داستانی پولیتزر را در 
کارنامه خود دارد، در رمان جدید خود داستان دو 
پسر سیاه‌پوست محکوم به تحصیل در یک مدرسه 
بازپروری در دوران اجرای قانون جیم کرو را روایت 

می‌کند.
در رتبه چهارم لیست نام رمان جدید دنیل سیلوا 
جدید«  »‌دختر  عنوان  با  پرفروش  نویسنده  دیگر 

دیده می‌شود.

میزبانی جشنواره ایتالیایی 
از ۳ انیمیشن ایرانی

انیمیشن  بین‌المللی  بخش فرهنگی- هفدهمین جشنواره 
کوتاه  انیمیشن  سه  از  ایتالیا  کشور  در   »Imaginaria«
ایرانی برای حضور در بخش‌های مختلف این رویداد سینمایی 
سینمایی  جشواره  این  در  ایسنا،  گزارش  به  کرد.  دعوت 
انیمیشن »جبیر« به کارگردانی ریحانه میرهاشمی در بخش 
همچنین  داشت.  خواهد  حضور  کوتاه  انیمیشن‌های  رقابتی 
انیمیشن »سینک« از تولیدات مرکز گسترش سینمای مستند 
و تجربی به کارگردانی محبوبه کلایی در بخش مسابقه آثار 
دانشجویی و انیمیشن کوتاه »آقای بی‌تفاوت« ساخته آریاسب 
پرده  روی  به  کودکان  انیمیشن‌های  رقابتی  بخش  در  فیض 
خواهند رفت.  انیمیشن ۱۰ دقیقه‌ای »جبیر« قصه رشادت 
و عشق محیط‌بانی را روایت می‌کند که با طبیعت و حیوانات 
همسان می‌شود تا از آنان محافظت کند. انیمیشن »سینک« 
نیز اثری تجربی است که به‌هم آمیختگی فیلم زنده و خیال، 
اساس آن را شکل می‌دهد. در این فیلم زن و مردی به شکل 

ته‌مانده‌ قهوه از دو فنجان درون سینک بیرون می‌آیند و...
»آقای بی‌تفاوت«« هم داستان مدیری است که از نظر کاری 
سرش بسیار شلوغ است و به هیچ عنوان به اطرافیانش توجهی 
ندارد تا این‌که یک روز پیرزنی برای عبور از خیابان دست او 
را به اجبار می‌گیرد و این اتفاق در زندگی مدیر مغرور تغییر 
بین‌المللی  ایجاد می‌کند. هفدهمین دوره جشنواره  شگفتی 
مرداد   ۲۸( اوت  تا ۲۴  از ۱۹   »Imaginaria« انیمیشن

تا دوم شهریورماه( در شهر کانورسانو ایتالیا برگزار می‌شود.

نسخه روسی »چرنوبیل« رونمایی شد 
بخش فرهنگی- تلویزیون روسیه قرار است نسخه‌ای جدید 
نسخه  با  فراوانی  تفاوت‌های  ظاهرا  که  »چرنوبیل«  سریال  از 

آمریکایی آن دارد را به‌زودی به روی آنتن ببرد.
به گزارش ایسنا، سریال پنج قسمتی »چرنوبیل« محصول شبکه 
»HBO« آمریکا پس از نمایش با بازخوردهای بسیار مثبتی 
روبه‌رو شد؛ گرچه این سریال چندان به مذاق روس‌ها خوش 
نیامد و اعلام کردند که قصد دارند روایت خود را از فاجعه اتمی 

در نیروگاه چرنوبیل در قالب یک سریال جدید ارائه دهند. 
این  روسی  نسخه  است  قرار   ،»Ladbible« اعلام  بنابر 
سریال از شبکه دولتی »NTV« روسیه به روی آنتن برود و 
ظاهرا در آن به نقش جاسوسان آمریکایی در این فاجعه بزرگ 
اتمی پرداخته شده است و داستان درباره یک مامور سرویس 
جاسوسی آمریکاست که برای کسب اطلاعات از نیروگاه اتمی 
چرنوبیل به در قالب ماموریت راهی روسیه می‌شود و یک مامور 

ضدجاسوس روس نیز وظیفه رویارویی با او را دارد. 
به گفته »لاکسی مورادوف« کارگردان این سریال، نسخه جدید 
»چرنوبیل« به مردم نشان می‌دهد که »واقعا چه چیزی اتفاق 
روزنامه روسی  با یک  این کارگردان در گفتگو  افتاده است«. 
عنوان کرده یک تئوری وجود دارد که بر اساس آن آمریکایی‌ها 
به نیروگاه اتمی چرنوبیل نفوذ کرده بودند و بسیار از مورخان 
نیز این موضوع را انکار نکرده‌اند که در روز انفجار یکی از عوامل 
جاسوسی دشمن در محل حادثه حضور داشته است.  سریال 
امتیاز را در  بالاترین  آمریکایی »چرنوبیل« توانسته تاکنون 
میان تمام سریال‌های ساخته شده در آمریکا در وب‌سایت 
»IMDb« به خود اختصاص دهد و در سایت »راتن تومیتوز 
این  است.  را کسب کرده  امتیاز درخشان ۹۶ درصد  نیز   »
نامزد کسب  در ۱۹ شاخه  امی  تلویزیونی  در جوایز  سریال 
بلاروس  در  »چرنوبیل«  سریال  روسی  نسخه  است.   جایزه 
فیلمبرداری شده است و اخیرا یک تریلر از آن منتشر شده 
است. شبکه »NTV« روسیه هنوز تریلر این مجموعه را به 

طور رسمی رونمایی نکرده است.

عدنان کنفانی، نویسنده 
و برادر غسان کنفانی درگذشت

بخش فرهنگی- عدنان کنفانی، نویسنده فلسطینی و برادر 
غسان کنفانی در سن 79 سالگی از دنیا رفت. 

کنفانی،  غسان  سانا-  خبرگزاری  از  نقل  به  ایبنا  گزارش  به 
نویسنده فلسطینی و صاحب جوایز متعدد ادبی که در دمشق 
دوره  یک  تحمل  از  بعد  79سالگیو  سن   در  داشت  اقامت 

بیماری دار فانی را وادع گفت.
عدنان کنفانی 4 سال پس از برادرش غسان کنفانی، در سال 
1940 میلادی در شهر اشغالی یافا در فلسطین زاده شد. او 
مهندس مکانیک و عضو اتحادیه نویسندگان عرب و و اتحادیه 
شهر  در  و  بود  فلسطینی  روزنامه‌نگاران  و  نویسندگان  کل 

دمشق به عنوان روزنامه‌نگار و نویسنده فعالیت کرد.
او آثار متعددی را متاثر از مسئله فلسطین و رویدادهای مربوط 
به فلسطینیان از جمله »غسان کنفانی، صفحاتی که تا خورده 
بود«، »رابعه«،» قبرهای بیگانگان«، »می‌ترسم که صبح مرا 
و قصه‌های دیگر«، »رابعه«، »بی‌حسی  ارواح  دریابد«، »چاه 
روح«، »زمانی که سلاح زنگ می‌زند« و »در حاشیه نغمه‌ها« 
ارمغان  به  برایش  را  متعددی  جوایز  که  درآورد  نگارش  به 
ایران  انتفاضه که در  او در سال 2001 در جشنواره  آوردند. 
برگزار شد شرکت کرد و برنده جایزه بهترین اثر خلاقانه در 
سال  در  و  شد  قدس  روز  در  خمینی  امام  مسابقه خلاقیت 
2005 نیز در جشنواره یاری مقاومت ملت فلسطین در اسپانیا 
شرکت کرد و از سوی انجمن بین‌المللی پدران فلسطینی برای 
برتری خلاقانه در داستان گرامی داشته شد و جایزه‌ای ویژه 

نیز به وی اهدا شد.

}فرهنگ و هنر{
نقدی بر پخش فیلم »قدیس« فیلمی درباره احمد شاملو از تلویزیون

به من نگو دوسِت دارم که باورم نمیشه!
‌یزدان سلحشور

در اینکه »قدیس« ساخته حسین لامعی فیلم بدی‌ست هیچ شکی ندارم. می‌شود این مستند 
سیاسی را که با انگیزه‌های مشهود سیاسی و با بریده‌های فیلم‌های آرشیوی ساخته شده با 
برخی مستندهای سیاسی-آرشیوی مایکل مور مقایسه کرد و به این نتیجه رسید که به رغم 
ناماندگاری این آثار ]مثلا فارنهایت ۹/۱۱[ چقدر کارگردان، سینما را می‌شناسد که به رغم 
فیلمِ بد ساختن، قادر است حتی بر آرای رأی‌دهندگان امریکایی هم تأثیر قابل ملاحظه‌ای 

داشته باشد.
در قدم اول باید گفت حتی اگر فیلم »با عشق به ادبیات و هنر و فروغ فرخزاد و ابراهیم گلستان« 

هم ساخته شده بود ]که فیلم 
به ما می‌گوید چنین چیزی 
امری محال است و شبیه به 
در  فورد  جان  که  است  این 
ویتنام«-به  »ویتنام  ابتدای 
بنویسد:  تهیه‌کننده-  عنوان 
با  و  هوشی‌مینه  احترام  »به 
عشق به ویت‌کنگ‌ها«![ فیلم 
بدی بود و علت‌اش این است 
که این جوان، اولین اصل در 
سینمای مستند را نمی‌داند: 
هم  واقعیت  در  اگر  »حتی 
دست می‌بری، جوری دست 
آن  وسط  که  کسی  که  ببر 
واقعیت بوده، به جای تجربه 
باور  را  تو  فیلم  خودش، 
متون  که  گویندگانی  کند!« 
یا  شاملو  کدکنی،  شفیعی 

فروغ و لطفی را می‌خوانند، غیر از اینکه »تحریر‌های نالازم و البته احتمالاً طبق خواست 
سفارش‌دهندگان فیلم« به صدای خود می‌دهند، هم زبان کتابت را بدل به زبان شکسته 
می‌کنند هم در جملات علناً دست می‌برند و چیزی می‌خوانند، متفاوت با آن چیزی که بر پرده 
می‌بینیم.]من نسخه کوتاه شده تلویزیون را ندیده‌ام، نسخه کامل را از یوتیوب دیدم و از این 
نظر با نویسنده روزنامه شهروند موافقم که تلویزیون معرفت به خرج داده و حدود نیم‌ساعتش را 
حذف کرده! خبرآنلاین هم از »کیهان« خبر داده که نوشته: »آنچه را که کارگردان فیلم مستند 
»قدیس« مدعی است از فیلم کوتاه شده ، کسی به حسن و نیکی از این به اصطلاح شاعر مورد 
علاقه‌شان یاد نکرده است.در آن بخش کوتاه شده، صحبت‌های شجریان علیه شاملو وجود 
دارد که پاسخ حرف‌های شاملو علیه موسیقی سنتی ایران را می‌دهد، رضا براهنی علیه شاملو 
حرف زده و حرف‌های سیروس شاملو علیه پدرش و صحبت‌های آیدا سرکیسیان، همسر سوم 
شاملو شنیده می‌شود. همچنین شعرخوانی شاملو برای حزب توده و سپس رویگردانی‌اش از آن 
حزب، از دیگر قسمت‌های بخش کوتاه شده است.«[ غیر از این‌ها، باور اینکه ساختن این فیلم 

سه سال طول کشیده برایم سخت است همچنان‌که باور مدعای فیلمساز که هدف از ساختن 
این فیلم عشق به هنر و ادبیات بوده. ]به نظرم حتی در حد مدعای لنی ریفنشتال برای ساخت 
»پیروزی اراده« هم-بعد از شکست آلمان نازی و زمان محاکمه‌اش- عشق به سینما هم نبوده[ 
کل »اطلاعات سرسری گردآوری شده« از زندگی شاملو، ۹۰ درصدش همان صفحه ویکی‌پدیا 
درباره شاملوست -که تازه خیلی ناقص است- باقی هم دیدن فیلم‌های آرشیوی که مطمئناً 

سفارش‌دهندگان فیلم، زحمت‌اش را کشیده‌اند و در اختیار لامعی قرار داده‌اند.
اگر لامعی، نه سه سال که تنها سه روز را به یوسفعلی میرشکاک اختصاص می‌داد ]که در 
فیلم درباره فروغ و نیما صحبت می‌کند[ -بدون هیچ تردیدی عرض می‌کنم- ۱۰۰ برابرِ 
»باری  و  سطحی  اطلاعاتِ 
به هرجهت« این فیلم را در 
لااقل  تا  می‌داشت  اختیار 
کند!  حلال  را  دستمزدش 
لامعی-شما  بی‌اطلاعی 
من  »بی‌سوادی«  بخوانید 
رسماً از شما تشکر می‌کنم!- 
نیست،  شاملو  معطوف  فقط 
لامعی  گرفته.  هدف  را  همه 
نمی‌داند که شفیعی کدکنی 
متن]که  آن  انتشار  از  پیش 
و  ناخویشتن‌دارانه  لحن 
متون  همه‌ی  با  عصبی‌اش، 
است[  متفاوت  او  آکادمیک 
شاملو  سرسخت  مدافعان  از 
چند  در  و  بوده  دانشگاه  در 
در  خود-حتی  مطرح  کتاب 
مقالاتش در دهه ۵۰- شاملو 
و شعرش را ستوده و شاگردانش که اکنون به استادانی نام‌آور بدل شده‌اند، در همه‌گیر شدن 

شعر شاملو در ۵ دهه اخیر، نقشی تعیین‌کننده داشته‌اند.
قائم مقام مدیر شبکه سه سیما در پاسخ به منتقدان مستند احمد شاملو با عنوان »قدیس« 
گفته: »ما در سالگرد فوت احمد شاملو مستند قدیس را پخش کردیم که بسیار مورد توجه قرار 
گرفت؛ البته مواردی توسط کارگردان اثر مطرح شد که خود ایشان در پست‌های بعدی نسبت 
به این موارد توضیحاتی دادند. طبعا نسخه اصلی مستند »قدیس« در فضای مجازی وجود دارد 
و می‌شود آن را با نسخه پخش شده از تلویزیون مقایسه کرد. مخاطب با این مقایسه متوجه 
خواهد شد که هیچ تغییر محسوسی در محتوا ایجاد نشده است… روش متمدنانه روشنفکران 
در فضای مجازی برای آنچه دوست ندارند فحش‌های رکیک و پرحجم است و طوری سازندگان 
چنین کارهایی را بمباران می‌کنند تا طرف را مجبور به واکنش کند. این اتفاق در مستند 
»قدیس« هم مانند همه محصولات این‌چنینی افتاد. اگرچه کارگردان مستند، روز گذشته 

توضیحاتی داد که مخالفان سیاسی فیلم را ناامید کرد.«

روزی روزگاری تارانتینو
مجید موثقی* 

 Once Upon a Tome in Hollywood هالیوود-  در  روزگاری  »روزی 
«آخرین ساخته»کوئینتن تارانتینو « با حضور دو سوپر استار سینمای هالیوود »لئوناردو 
دی کاپریو«و»براد پیت« خیل مشتاقان این فیلمساز پست مدرن را امسال به خود جذب 
کرده است! فیلمی که به صورت ۳۵ میلی متری، پس از سال ها فیلمبرداری شد و برای 

اولین بار در »فستیوال کن« نمایش داده شد!
آثار تارانتینو از یک شیوه روایی مختص به خود که به نوعی فشرده سازی زمان و روایت 
غیر خطی است، بهره می برند؛ البته شیوه نویی در تاریخ سینما به حساب نمی آید زیرا» 
ژان لوک گدار« فیلمساز جنجالی »فرانسوی – سوئیسی« خود در جابجایی »شروع، میانه 
و پایان« داستان به اندازه کافی در دهه شصت میلادی شگفتی به بار آورد و آگاهانه با 
استفاده از یک مونتاژ قوام نیافته خود را فیلمساز هوشمند تری نسبت به تارانتینو نشان 
داد زیرا هدف از سینمای چپ گرای »ژان لوک گدار« هشیار نگاه داشتن مخاطب است تا 
سرگرم کردن او! سینمای تارانتینو بیشتر به نوعی سینمای سرگرم کننده و مفرح نزدیک 
است که با چاشنی خشونت از تاثیر گذاری لحظه ای در سالن سینما برخوردار است و از 
نوعی سینمای اندیشه که مخاطب را با خود دچار درگیری ذهنی کند برخوردار نیست! 
تارانتینو با جابجایی زمان در سینما، موسیقی ریتمیک و دعوت از فیلمبردار هوشمندی 
چون»آندری سکوولا« و همچنین استفاده از نام کنجکاو برانگیز »داستان عامه پسند« 
و بهره برداری از بازیگران درخشانی چون »جان تراولتا « و»ساموئل جکسون«در سال 
۱۹۹۴ با برنده شدن نخل طلا ، نگاه بسیاری از منتقدین و کارشناسان سینما را به خود 
جلب کرد؛ سالی که عباس کیارستمی با فیلم» زیر درختان زیتون« جدی ترین رقیب او 

در آن دوره از جشنواره کن به حساب می آمد!
»داستان عامه پسند« جسارت زیادی به فیلمسازان نو و جوانی داد که تا به امروز در پی 
تکرار تارانتینو هستند! شاید نقدی که به این جنس از فیلمسازان جوان وارد است درگیری 
با الفاظی چون »باید مثل تارانتینو پست مدرن و ساختار شکن فیلم ساخت« خود را در 
چاه فرمالیست بودن غرق می کنند، زیرا هنر سینما مثل هنر موسیقی زمانی به پختگی 

خواهد رسید که فیلمسازان جوان در آغاز با مفهوم تحقق و هماهنگی با جهان پیرامون 
خویش آشنا شوند و در شروع کار خود چون یک موسیقی فالش نباشند! آهنگسازان 
مدرن و چیره دست نیز اینگونه عمل می کنند و آگاهانه از یک نتُ فالش برای شکل 
گیری اتمسفری جدید بهره می برند، کاری که »تارانتینو«با فیلم »داستان عامه پسند« 

هوشمندانه آنرا به تصویر کشید!
فیلم،  از سالها کار در یک‌ کلوب  باشد که »تارانتینو« پس  نکته مفید  این  شاید ذکر 
بازیگری و نوشتن فیلمنانه »قاتلین بالفطره« برای »الیور استون« و ساخت فیلم به نام 
»سگدانی« و بدونی اینکه تحصیلات آکادمیکی داشته باشد، سینما را در آشوب جهان 
درونی خویش پیدا کرد! اما این فیلم آخر او»روزی روزگاری در هالیوود« فاصله زیادی با 

توانایی های قبلی او دارد!
شخصیت ها در جهانی سیاه و سفید با یک »جلوه ظاهری و هالیوودی« نشان داده می 
شوند که ستیز این شخصیت ها مثل سایر آثار تارانتینو با نوعی انتقام گرفتن از یکدیگر 
همراه است تا داستان به صورت غیر خطی به اوج برسد؛ در این فیلم نیز مخاطب به 
روایت، مونتاژ و صداگذاری هوشمندانه ای  از  نزدیک شده که   اکشن  نوعی سینمای 
برخوردار است، و همین عناصر دیداری و شنیداری با یک صحنه پردازی خوش رنگ و 
لعاب، مخاطب را در سالن سینما نگه می دارد اما این فیلم با این همه رگبار های نامنظم 
روایتی، از همان چیزی رنج می برد که سینمای امروز جهان به آن نیازمند است و آن تنها 

سرگرمی مخاطب نیست بلکه بیدار نگاه داشتن اوست!
شاید این پرسش به وجود بیاید پس چرا فیلم مورد استقبال تماشاچیان قرار گرفت؟ زیرا 
در میان سایر فیلم های خسته کننده ای که امسال در جشنواره کن به روی پرده رفتند، 
طبیعتا »روزی روزگاری در هالیوود« یک »زنگ تفریح« به حساب آمد؛ مخصوصا برای 
مخاطبینی که گاه دنبال تفریحات سالمی هستند تا بهانه ای برای وابستگی و اعتیاد کمتر 
به اینترنت و اینستاگرام پیدا کنند! به نظر نمی رسد که »روزی روزگاری در هالیوود« 

بتواند روزهای اوج و موفقیت پیشین تارانتینو را تکرار نماید! 
* نویسنده و کارگردان

بخش فرهنگی - جان کلام بی‌تردید همان خاطره‌ای بود که هوشنگ گلمکانی درمراسم 
تولد مسعود کیمیایی تعریف کرد: »آمد دفترمان، جواد طوسی هم بود، گفت تقریبا همه این 

تکه کلام‌هایی که ورد زبان‌تان است، تکه 
وقت  آن  است،  من  فیلم‌های  تکه‌های 
اینجا فحشم می‌دهید.« خالق  نشستید 
»قیصر« و »گوزن‌ها« در کنار مردی که 
»اجاره‌نشین‌ها«یش  و  »گاو«  و  »هالو« 
سینمای‌مان را هویتی فرهنگی بخشیده، 
کنار  سال   ۵۰ بعد  تولد،  این  در  انگار 
واقعیت  همین  تا  بودند  ایستاده  هم 

گذشته‌شان را برای مان فریاد کنند.
فریاد کنند: ای شماها که روی صندلی لم 
دادید و به فیلم‌های‌مان می‌خندید...این 

ماییم ...ما ... هویت سینمای‌تان.
دو سه  از  بعد  مهرجویی  داریوش  اینکه 
سال تنگ عزلتش در کرج را ترک کرده 
و در محفلی سینمایی حاضر شده، اینکه 

بیش از یک ساعت به انتظار رفیق قدیمی می‌نشیند تا میزبان با تاخیر به مراسمش برسد، 
بی‌شک چیزی ورای یک تبریک ساده تولد ۷۸ سالگی است.

او همه مشقت این آمدن و انتظار را به جان کشیده تا یادمان بیاورد سر پیری ممکن است فیلم 
بد بسازد اما همانی است که فخر سینمای‌مان بوده. که از همه شوخی‌ها و اهانت‌های‌مان بر سر 
عباراتی چون صنعتی و سنتی، همه پوزخندها برای »چه خوبه که برگشتی« و »اشباح « و باقی 
فیلمواره‌های اخیرش دلخور است.  که بگوید سینمای امروزمان،به یمن حضور اوست، به پاس 
بودن کیمیایی و سر سلامتی ناصرتقوایی. به جسارتی که این چند نفر داشتند تا سینمای‌مان 
غرق در دنیای فیلم فارسی‌ها نشود. تمام آن سه دقیقه که او در مراسم تولد کیمیایی سخن 
گفت، خاطره بود، عاری از منم‌ها، با خود می‌بردت به همان سال‌ها ، همان فضای بسته و همان 

جوانان زیر سی سالی که می‌خواستند دنیا را به نام خود بنویسند.
با  کیمیایی  مسعود  با  ساله   ۵۰ رفاقت  وصف  در  مهرجویی  حرف‌های  داشت  فرق  چقدر 

مدیحه‌سرایی با بعضی از دیگر سخنرانان در تملق استاد.

مهرجویی نیامده بود تا در ترسیم خود و کیمیایی از نبوده‌های‌شان بگوید. او آمده بود حدیث 
نفس بگوید و چه زیبا روایت کرد آنچه را باید می‌گفت: »من و مسعود و ناصر تقوایی بودیم 
راه  ایران  سینمای  در  را  نو  موج  که 
جلساتی  که  می‌آید  یادم  انداختیم، 
داشتیم در آپارتمان من که قیام کرده 
ایران.  فیلمسازی  جریان  علیه  بودیم 
فیلمسازان جوانی که فیلم‌های‌شان یا 
سانسور می‌شد یا توقیف می‌شد هی. 
خلاصه ما دست دردست هم دادیم و 
یک طغیان اساسی کردیم علیه سیستم 
مانیفست  کیهان،  شاهنشاه...رفتیم 
خواندیم و ترتیب سینمای آبگوشتی و 
وزارت فرهنگ و همه را با هم دادیم. 
۶ یا ۷ تا بچه ۲۴ و ۲۵ ساله بودیم ، 
دقیقا هم نمی‌دانستیم چی کار داریم 
مقابل  مقاومت  انگیزه  اما  می‌کنیم 

رژیمی استبدادی را داشتیم.« 
کیمیایی، مهرجویی و الوند

حرف‌ها کاملا گویاست و ارجاع به هر کدام از ساخته‌های همین جوان‌های آن موقع از »قیصر« 
و »گوزن‌ها« تا »گاو« و »دایی جان ناپلئون« حتی »فریاد زیرآب« ، جای هیچ اما و اگری 
نمی‌گذارد. این واژه‌ها که چطور نسلی بر آمده از کوچه پس کوچه‌های پایین شهر، اینچنین 
با دوربین به جای تیزی، توانسته بودند خیزش اجتماعی ایجاد کنند و حکومتی  را به چالشی 

بزرگ بکشانند، تمام آنچه بود که مهرجویی داشت پیش چشم مان می‌آورد.
مایی که دیگر آنها را تمام‌شدگانی می‌پنداریم که جای‌شان ته ویترین خاطره‌هاست.

فیلم که می‌سازند، راستش خروجی کارشان چاره‌ای غیر از همین نگاه برای‌مان نمی‌گذارد 
اما فراموش مان می‌شود می‌توانیم نقد داشته باشیم و نپسندیم‌شان اما می‌توانیم حرمت نگه 
داریم، پوزخندمان را نصیب‌شان نکنیم که این سینمای‌مان همیشه و تا ابد مدیون‌شان است.« 
آنها می‌خواهند قبل از سردیس شدن، حق حیات‌شان را نادیده نگیریم، حتی اگر دیگر زبان 

فیلمسازی‌، دنیاها، رویاها و ادبیات‌شان از مد افتاده و کسالت‌آور باشد برای‌مان!

فریاد من و کیمیایی زنده‌ایم مهرجویی را شنیدید؟


